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 چکیده 
بدن، و بر اساس نظریه استعاره -نظریه بدنمندی ذهن مارک جانسون و جورج لیکاف، در پاسخ به مسئله ذهن 

اند. مسئله مقاله تعریف بدنمندی از طرف آن دو و نقد و بررسی آثار این تعریف با تکیه بر  اولیه مطرح کرده
لاف دو دیدگاه، به نقد دیدگاه جانسون  باشد. به این معنا که با بررسی وجوه اشتراک و اختدیدگاه صدرا می 

پردازیم پاسخ مقاله این است که از نظر لیکاف و جانسون ذهن و کارکردهای آن  و لیکاف توسط صدرا می 
های ذهن دارد. آنان  های فیزیکی بدنی و سیستم عصبی وابسته است، و مغز نقش علیت در پردازشبه ویژگی 

های استعاری که  های تصویری و تفصیلوارهساختارهای فهم مثل طرح مثابه منشأ جسمانی بر ضرورت بدن به
کنند. آن دو هرچند  کنند و عمدتاً در کنترل ما نیستند، تأکید می پیدا می  در مغز ما به صورت فیزیکی تحقق

 دانند اما جسمانیت گرا هستند؛ اما در دیدگاه ملاصدرا، اگرچه حیثیت هستی خود را هوادار حذف گرایی نمی 
شود، اما در بحث بلوغ  شناختی بدن و نفس در ابتدای تکوّن یکی است و کارکردهای نفس در آن محقق می 

صوری و ادراکی نفس و تعامل نفس و بدن دیدگاهی فراتر از دیدگاه دکارتی و نوخاسته گرایی دارد، شباهت 
جسمانی و تفاوت آن دو در حدوث جسمانی ملاصدرا با نوخاسته گرایی در فراتر بودن هویت ذهن از ماده  

داند نه برعکس؛ و از این روی با  این است که در نهایت صدرا بدن را مرتبه نازله نفس و از شئون آن می 
جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء دانستن نفس، تجرد خیالی و وحدت نفس و قوا و حرکت جوهری نفس 

ها در ن فعل تعقل یا عدم تمایز عقل با دیگر جنبه های لیکاف و جانسون، ناشی از جسمانی دانستبه چالش
انسان، دچار نیست؛ و مثل آنان نیست که ضمن قبول واقعیات غیر جسمانی، هیچ امر غیر جسمانی را برای  
انسان نپذیرد! بلکه از دیدگاه او، نفس در ابتدای تکوّن بدنمند است با تعریفی متفاوت از بدنمندی جانسون  

رسد. در این  روند استکمال، که با فاعلیت نفس برای بدن همراه است به نفسمندی بدن می ولیکاف، آنگاه در  
می  نمی مقاله مشخص  فیزیکالیست حذف گرا  را  اگرچه خود  و جانسون  لیکاف  که  به شود  بیشتر  و  دانند 

کنند  ا رد می رسند و هر امر غیر جسمانی رکارکردگرایی تمایل دارند اما در عمل به این همانی ذهن و بدن می 
 ها وارد است.بنابراین هم نقدهای حذف گرایی و هم کارکردگرایی بر آن

 لیکاف، جانسون، بدنمندی ذهن، ملاصدرا، نوخاسته، استعاره مفهومی، نفسمندی بدن.  کلمات کلیدی:
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 مقدمه  
کننده  تعیین رابطه نفس و بدن از دیر باز مطرح بوده و چیستی ماهیت نفس و ارتباط آن با بدن  

دیدگاه از  و    1مارک جانسون   باشد.ها میهر یک  امریکا،  در  اورگن  دانشگاه  فلسفه  استاد 
و استاد علوم شناختی در دانشگاه کالیفرنیا دیدگاه بدنمندی ذهن را مطرح    2جورج لیکاف 

می عمدتاًبیان  انتزاعی  مفاهیم  و  ناآگاهانه،  عمدتاً  اندیشه  جسمانی،  اساساً  ذهن  که    کنند 
که همان بدنمند   اند و بر این باورند که درک علوم شناختی، واقعیت شیوه فکر کردناستعاری

با نظریه جسمانیه الحدوث و    دهد.بودن ادراک، تخیل و استدلال است را نشان می صدرا 
با برخی از دیدگاه البقاء بودن در باب ماهیت نفس، ظرفیت مقایسه  های نوین در  روحانیه 

ذهن   دوآلیزمفلسفه  دوگانه  از  فراروی  دنبال  به  بوده-که  دیدگاه مونیزم  در  دارد.  را  اند، 
ادراکی یکی است و ذهن و  با همه قوای تحریکی  نفس  ادراکی    صدرایی،  بمثابه ساحت 

نفس، وجود اشتدادی دارد. همین ویژگی است که نفس و ذهن صدرایی را با دیدگاه لیکاف  
کند  مقایسه میای در مراحل نخستین پیدایش قابلندازهو جانسون، یعنی بدنمندی نفس، تا ا

ولی تفاوت مهم دیدگاه صدرا این است که در طول زمان و با حصول استکمال نفس و نظر  
 دهد.به فاعلیت آن برای بدن، بدنمندی نفس جای خود را به نفسمندی بدن می

پیشینه این بحث مقالات و کتاب پیرامون مفهوم بدنمندی و آثار پذیرفتن آن  در  هایی 
ها  هایی که با آنذهن توسط لیکاف و جانسون همانند: استعاره -تعاریف در تبیین رابطه بدن

می است.  زندگی  شده  نگاشته  شناختی،  علوم  قلمرو  جسمانی،  فلسفه  ذهن،  در  بدن  کنیم، 
بوده است    2002مارینا راکوا از فلاسفه تحلیلی در سال  لات آن دو توسط  ازجمله نقدها بر مقا

هیچ دیدگاه  اما  با  نقد  نیز  و  دیدگاه صدرا  با  دو  آن  دیدگاه  تمایز  وجوه  و  اشتراکات  گاه 
 بدنمندی صدرا قرار نگرفته است.

 بدن-رابطه نفس و بدن یا مسئله ذهن. 1
کاپلستون،   –  23۵7:  1367ری )افلاطون،  نفس را مبداء حیات و حرکت اجسام عنص  افلاطون

تجزیه283:  1362 معقول،  فناناپذیر،  الهی،  می(  کمال  ناپذیر  را  نفس  ارسطو  )همان(  داند. 
اندام ارگانیک )طوسی، و از بدن جداناپذیر  (  290:  137۵نخستین برای جسم طبیعی دارای 

: 1377توان به جدایی آن دو از یکدیگر قائل بود. )رأس،  که نمی  (1389:78  داند. )ارسطو،می
است    (207 فاعل کارهای حیاتی  برای جسم طبیعی که  نفس را کمال نخستین  بوعلی سینا 

 
1. Mark Johnson  

2. George Lakoff 
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)ابن می از    (10ق:    1404سینا،  داند  را  نفسانی  پذیرش جوهر  استعداد  که  است  بدن چیزی 
که خود مزاج را تشکیل داده و بر اثر تفاعل  (  298-283:  13۵7سینا،عناصر متضاد دارد )ابن 

( و اتحاد نفس و بدن انضمامی است  699-667:  137۵شود. )بهمنیار،  ها حاصل میصورت آن
 ( 726)همان:

دوگانه انگاری دکارت در مورد جسم و ذهن تا اواسط قرن بیستم، طرز تفکر غالب در  
به شمار می ذهن معاصر چهار ویژگی، یعنی  (. در فلسفه  71:  1398رفت. )تامپسون،  غرب 

های مسئله ذهن  آگاهی، حیث التفاتی، شخصی بودن و علیت ذهنی، اموری هستند که چالش 
( هوسرل در پدیدارشناسی، مجموعه ادراکاتی را که  26:  1382آیند. )سرل،  و بدن بشمار می 

اعضایش  گیرند که من بر آن و بر  واسطه تحت اختیار من اند و شکل جسمی به خود میبی
( مرلو پونتی با بیان اینکه من همواره  148-1۵6:  1399نامد. )هوسرل،  تسلط دارم را بدن می

جای جدایی بین بدن و ذهن دکارتی،  به  (PP,2002:107,91)کنم  بدن خود را ادراک می
 .(S,1964: 97)داند آگاهی را بدنمند، غیر تأملی و ناآگاهانه می

 . تعریف بدنمندی ذهن۲
گیرد که »ذهنی« و »فیزیکی« نام دو دسکته  ن و بدن از این فرض دکارتی ریشکه میمشککل ذه

(  1388:48گیرنکد. )سکککرل،  هکاسکککت ککه در دو مقولکه متکافیزیکی متفکاوت جکای میاز پکدیکده
اند  بدنمندی در فلسکفه ذهن معاصکر همانان تعریف مبهمی دارد و افراد بسکیاری تلاش کرده

 :Wilson,2002: 625-635_ Barsalou,2008)  کنندتا حدود این حوزه را مشکککخص  

617). 
در واکنشی به رویکرد محاسباتی به وجود آمد.  1980رویکرد بدنمندی به ذهن در دهه 

دهد و بدن تنها  در رویکرد محاسباتی شناخت از طریق دستکاری نمادها درون مغز رخ می
ر رویکرد بدنمند فرایند شناخت  شود؛ اما دمثابه یک واسطه ورودی و خروجی نگریسته میبه

 .به تجربیاتی وابسته است که این تجربیات محصول تعامل بدن با محیط پیرامونش است

(Dorffner, 1999:23بدنمند می به ویژگی( شناخت زمانی  بدن شود که عمیقاً  های 
 Wilson, Foglia,2017)فیزیکی یک عامل وابسته باشد. )

مثابه یک اصطلاح عام برای کند: بدن بهبیان می  ذهن بدن در  مارک جانسون در کتاب   
مثل طرح فهم،  تفصیلوارهمنشأ جسمانی ساختارهای  به کار  های تصویری و  استعاری  های 

( ذهن جسمانی است، هیچ ذهن و اندیشه مستقل از جسم و مغز  1396:19)جانسون،  .رودمی
ها و عملکردهای بدنی  ن ظرفیت( واژه ذهنی آ378:  139۵وجود ندارد. )لیکاف و جانسون،  
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( بعضی از پیامدهای ذهن بدنمند 379دهد. )همان:گزیند که هشیاری ما را تشکیل میرا برمی
فهم و استدلال    از نظر جانسون عبارتند از: ذهن و بدن دو چیز نیستند؛ انسان جسمانی است؛

نمی انسان  استعاری است؛  انسان یک موجود  مرده    تواند)خرد( جسمانی است؛  بدن  از  بعد 
( بدن و ذهن ما ابعادی از دادوستدهای ازلی و  383-381:  1397خود دوام بیاورد. )جانسون،

باشد وجود ندارد. ما    خرد  کانون   که  ذهنی   هیچ  نتیجه  در  هستند،  محیط  –جاری ارگانیسم  
دانیم  دانیم و نه یک چیز انتزاعی، بلکه فرایندهای جسمانی میخرد را نه یک چیز عینی می

( 37کند. )همان:  شود و تحول پیدا میکه تجربه ما با آن در جریان کاوش کشف و نقد می
دوگانه همه  برای  بدن  و  ذهن  میان  علیّ  روابط  تبیین  ذهن  مسئله  که  جوهری  انگارانی  را 

ازجمله   و  باشند  معتقد  بدن  و  ذهن  میان  تعامل  به  حال  عین  در  و  بدانند  غیرفیزیکی 
و  نوخاسته )خوشنویس  است.  مطرح  باشند،  داشته  تمایل  دیدگاه  این  به  که  گرایانی 
 ( 311-309: 1393دیگران،

 . جایگاه بدنمندی ذهن در علوم شناختی ۳

نگاه محاسباتی به ذهن ادامه همان مسیر فلسفه قدیم است؛ کلانسی از لیکاف این گونه نقل  
کند: دیدگاه سنتی یک دیدگاه فلسفی است. بر خلاف وجود نتایج تجربی بسیار علیه این  می

 (Clancey,1997:52)شود. رویکرد، هنوز به همین روش اندیشه ورزی آموزش داده می
بندی فلسفی را که برای نسل اول علوم شناختی به کار گرفته  جانسون و لیکاف شکل 

 ,Johnson and Lakeoffشده بود، برای صورت بدنمندی شناخت به چالش کشیدند )

. 1دانند  گونه میهای دوره اول علوم شناختی را این (. لیکاف و جانسون ویژگی1999:78
. مقولات کلاسیک که با  2بودن آن    معنای کلمه به کلمه و بدون توجه به استعاره یا تمثیل 

: بر پایه آن ذهن در واقع غیر بدنمند 1. کارکردگرایی 3شوند  شرط لازم و کافی تعریف می
ذهن4است.   بازنمایندگی  مشخص    2.  دیگر  نمادهای  یا  عینی  حقایق  با  ارتباط  در  که 

تن۵شوند.می شناختی  مباحث  در  ورزی  اندیشه  انواع  همه  نماد:  معنای  تغیر  صورت  .  به  ها 
 ,Johnson and Lakeoffشوند و معنای نماد مدنظر نیست. )ظاهری بر نمادها اعمال می

1999:78). 
دوره دوم علوم شناختی با ورود به تحقیق گسترده به مباحث تجربی این پنج ویژگی را   

قبول ندارد. بدنمندی یک دیدگاه اعتراضی به دیدگاه محاسباتی دوره اول بود که در دهه  

 
1. Functionalism. 

2. The representational theory of mind. 
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به بعد توسط جانسون و لیکاف مطرح شد. دیدگاه بدنمندی نقش بیشتری برای بدن   1970
های افراد را مهم  ن فرد و محیط تأکید دارد و تفاوت فردی و تجربهقائل است و برتعامل میا

پژوهش می در  گرایانه  کل  رویکرد  کاربرد  بر  و  دارند.داند  تأکید  انسان  شناخت   های 

(Dorffner, 1999: 23)    دربرگیرنده محاسباتی  دیدگاه  که  معتقدند  لیکاف  و  جانسون 
اساس این نتایج به بحث بدنمندی ذهن  پژوهش تجربی نیست، و دوره دوم علوم شناختی بر  

هایی از مفاهیم فیزیکی و بدنی باشند و معنا،  توانند استعارهرسیده است، مفاهیم انتزاعی می
   ,Lakoff and Johnson)  فهم و عقلانیت انسانی نتایج تجربه بدنمند بودن در جهان است 

»واقعیت  .(1999:80 نظریه  دو  مارک جانسون  و  لیکاف  »اندیشه گرایجورج  و  بدنمند«  ی 
بدنمند می  .اندمطرح کرده  را  جسمانی شده« را  اندیشهاین دو ذهن  یعنی  انسان  دانند،  های 

تحت تأثیر چگونگی بدن انسان است. لیکاف در ابتدای کتاب فلسفه جسمانی نظریه بدنمندی 
مکتب ناقض  پسترا  کانت،  استعلایی  فلسفه  ازجمله  پیشین  فلسفی  فلس های  فه  مدرنیسم، 

: 139۵داند. )لیکاف و جانسون،  تحلیلی آمریکایی، مبانی چامسکی، پدیدارشناسی و... می
27 ) 

مارینا راکوا در انتقاد به مبانی این دو زبانشناس اشکالاتی را بیان داشت که بسیاری از  
تجربه فلسفه  در  که  مشکلموضوعاتی  نشده گرایی  حل  هم  بدنمند  فلسفه  در  بودند،  ساز 

های تصویری،  وارهاند، همانند؛ چگونگی توضیح تجربه گرایانه درباره منشأ طرحماندهباقی
استعاره از  پشتیبانی  در  عصبی  بدنمندی  نظریه  با  نوروفیزیولوژی  مطالعات  های  مغایرت 

 های مفهومی.مفهومی، مبهم بودن ادعای فیلوژنتیک در مورد توسعه مفاهیم انتزاعی استعاره
(Rakova ,2002:  215) . 

ای به اشکالات راکوا پاسخ دادند، در این مقاله لیکاف بیان  لیکاف و جانسون در مقاله
گیرد و آن را  گرایی، جای نمیگرایی و نه حس ی بدنمندی وی، نه ذیل عقلکند نظریهمی

 .(Lakoff, and Johnson,2002: 245-263)داندنظریه سومی می

 یشه ناآگاهانه در دیدگاه لیکاف و جانسون. ذهن بدنمند، نظریه نورونی استعاره، اند۴
لیکاف چهار بخش دارد.   اولیه  استعاره  اختلاط جانسون در جریان  نظریه کلی  نظریه  یک: 

ذهنی  به  یادگیری؛ تجربه  نوزاد  برای یک  مثال  تجربه حسی گرما،    عاطفی  –عنوان  با  نوعاً 
دوم: نظریه استعاره اولیه  (  80گرمای آغوش مادر، از همدیگر قابل تفکیک نیستند. )همان:  

استعاره  گرَدی: مولکولتمام  مرکب  استعارههای  از  که  هستند  نام هایی  به  اتمی  های 
میاستعاره ساخته  اولیه  )همان:  های  استعاره  (  81شوند.  نورونیِ  نظریه    نارایانان: سوم: 



1052   م.جانسون دگاهیبر د دیذهن )تأک   یو نقد بدنمند یبررس... 

 

هایی که به اتصالات  سازیهای مفهومی(، طی شبیههای دوران اختلاط )تداخل حوزهتداعی
کند. این  شود به صورت نورونی تحقق پیدا میهای نورونی منجر مینورونی دائم میان شبکه

کنند. این اتصالات اساس آناتومیکی )ساختار بدنی(  های مفهومی را تعریف میها حوزهشبکه
میسازیفعال تشکیل  را  به هدف  مبدأ  دارند.  های  دنبال  به  را  استعاری  پیامدهای  که  دهند 

توانند  های مفهومی متفاوت میحوزه چهارم: نظریه آموزش مفهومی فوکونیه و ترنر:)همان( 
های  ها برقرار شود که به استنباطای شرایط اتصالاتی میان حوزهبا هم فعال شوند و در پاره

م مییجدید  منجر  بزرگتر  مرکب  استعاره  به  اولیه  استعاره  چند  یا  دو  یعنی  شوند.  انجامد، 
( نظریه کامل این چهار بخش این است که؛ ما از همان اولین روزهای زندگی به  82)همان:

استعاره نظام گسترده  ناخودآگاه  و  نورونی  صورت خودکار  اتصالات  دلیل  به  اولیه را  های 
 گیریم. )همان( فرامی
به  ما  آناه  است  نورونی  پدیده  یک  استعاره  جانسون،  و  لیکاف  دیدگاه  مثابه  از 

طور طبیعی  دهند که بهها اشاره کردیم، ساختار نورونی تشکیل میهای استعاری به آننگاشت
به کار می  -ناپذیر استنباط حسی و اجتناب انتزاعی  اندیشه  برند. حرکتی را برای استفاده در 

گیرند. صدها از این استعاره  ه به صورت خودکار، بدون آگاهی ما شکل میهای اولی استعاره
ها به صورت ناآگاه در دوران باگی و صرفاً در جریان  مفهومی اولیه وجود دارد که بیشتر آن 

ها برای اندیشه انسانی حیاتی  شود. این استعارهزندگی روزمره با جسم و مغز انسان فراگرفته می
روبن  همانین  و  نظاماند  برای  میایی  فراهم  را  ما  زبان  و  پیایده  استعاری  اندیشه  کند.  های 

 ( 298: 1398)همان، 

می استعاری  کاملًا  را  اندیشه  جانسون  و  )همان،  لیکاف  بحث  24:  139۵دانند  در  و   )
برکنش مفهوم استعاری  میسازی  تأکید  انسان  جسمانی  بههای  همه  گونهورزند  که  ای 
ها نیز در مغز ما به  توسط مغز و ریشه آن در استعاره است، استعاره  های ذهنی انسانفعالیت

( البته آن دو امور غیر جسمانی  98صورت فیزیکی بوده و عمدتاً در کنترل ما نیستند. )همان:  
نمی نفی  بیان میرا  و  فیزیک گرا هستند  اما در عین حال  دیدگاه  کنند  کنند: حذف، یک 

که می است  پدیفلسفی  تنها  واقعی هستیده گوید  هستند. آشکار  های  فیزیکی  موجود  های 
نظر لیکاف و    ( از170گرایی جسمانی حذف گرا نیستیم. )همان:است که ما هواداران واقع

واقعیت فرضجانسون  از  بسیاری  با  مفهومی  استعاره  نظریه  غرب  های  فلسفه  عمده  های 
آگاهانه، لفظی و ناجسمانی است.  کلی  ناسازگار است )یعنی( مطلقاً درست نیست که اندیشه به
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مفهومی بی312:  1398)لیکاف و جانسون، انطباق  استعاره  نورونی  (  ارتباط  از طریق  واسطه 
 ( 90-86:  139۵است که آگاهانه نیست. )همان،  

 . بدنمندی نفس و نفسمندی بدن در دیدگاه ملاصدرا ۵
های  ، اصول، مبانی و آموزهذهن(ویژه در مباحث نفس )صدرالمتألهین در مباحث فلسفی و به

نماید. اصالت و تشکیک وجود، جزو  ها فهم دیدگاهش دشوار میدارد که بدون توجه به آن
تر فلسفه او  تر و حرکت جوهری و ترکیب اتحادی نفس و بدن جزو مبانی خاصمبانی عام

 آیند.به شمار می
ماهیت  .  1پذیر است:  تبیین دقیق دیدگاه صدرالمتألهین در ضمن سه بحث بنیادی امکان

وضعیت نفس پس از حدوث، و نحوه بقای آن. .  3نحوه حدوث نفس؛  .  2و هویت نفس؛  
شود که نفس دارای وجودی واحد است که مفهوم اضافی  ملاصدرا به این دیدگاه متمایل می

نه به نوع اضافه مقولی، که حاکی از نوعی عرض است، بلکه  شود؛ ولی  نفس از آن انتزاع می
اش عین وجود للبدن و وجود اضافی آن  نفسهنفس دقیقاً مانند صورت است که وجود فی

بدن یا صورت و  _( در دیدگاه وی هرچند جداسازی نفس 8:111، ج1379شیرازی،)  است.
جی، مادّه و صورت، دو جهت  پذیر است، ولی در متن وجود خارمادّه در تحلیل عقلی امکان

و حیثیت مختلف از یک وجود واحد هستند؛ یکی جهت قابلیت و دیگری جهت فعلیت.  
جا  ( نفس از حین حدوث، مجرّد محض نیست؛ بلکه از آن293-۵:29۵، ج1379شیرازی،)

که صورت جسم طبیعی است، حدوث جسمانی و وجود مادّی دارد که به تدریج به نوعی  
رسد. نحوه وجود نفس در حکمت متعالیه، اتّصال تدبیری برای بدن الی( میتجرّد ناقص )مث 

است؛ نه مانند نحوه وجود مجرّدات محض، مفارق تامّ است و نه مانند وجود مادّه محض.  
باشد و تعلّق و تصرّف در بدن، امری ذاتی برای  بلکه نحوه وجود نفس، خاص خودش می
است. بدن در تحقّق خویش، محتاج وجود مطلق  نفس است و در نحوه وجود آن اخذ شده  

اش، محتاج  گیری هویّت نفسینفس است و نفس نیز از حیث تعیّن وجود شخصی و شکل
 (. 8:382باشد. )همان، جبدن می

 . نقد و بررسی نظرات لیکاف و جانسون ۶

 . آیا استعاره رویکرد زبانی به نفس است؟ 1-۶

ای  استعاره سازوکار اصلی  (lakoff,1993)لیکاف    نظریه معاصر استعارهبر اساس مقاله  
کنیم. بیشتر  فهمیم و استدلال انتزاعی اجرا میاست که از طریق آن ما مفاهیم انتزاعی را می
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عادی از  پیایدهموضوعات  تا  نظریهترین  قابلترین  استعاره  طریق  از  فقط  علمی،  فهم  های 
زبانی، زبان استعاری تجلی سطحی استعاره  شوند، ماهیت استعاره اساساً مفهومی است نه  می

های نسبتاً انتزاعی یا ذاتاً ناساختمند  دهند که موضوعها به ما امکان میمفهومی است، استعاره
عینی موضوع  یک  برحسب  دسترا  یا  بفهمیم.تر  ساختمندتر   lakoff,1993:202)-کم 

نظام  (251 به صورت  استنباطی  مفهومی  الگوهای  از یک حوزه  درباره  مند  استدلال  برای 
ها  مند میان این حوزهشود و تناظرهای نظامحوزه مفهومی دیگر، استعاره مفهومی نامیده می

می استعاری  نگاشت  )را  جانسون،نامد.  و  استعاره297:  1398لیکاف  و  نگاشت(  هایی  ها 
اطی حوزه  توانند الگوهای استنباطی حوزه مبدأ را بر الگوهای استنب نامتقارن و جزئی که می

کنند اما اختیاری نیستند،  های استعاری از اصل ثبات پیروی میهدف تصویر کنند. نگاشت
بلکه ریشه در بدن و در تجربه و دانش روزمره دارند و دو نوع نگاشت مفهومی و نگاشت  

است. متعارف  مفهومی  استعاره  هزارها  حاوی  مفهومی  نظام  دارند،  وجود   تصویری 

1)25-(lakoff,1993:202 
بیان می اندیشه  لیکاف و جانسون  برابر فهم موقعیت  تاریخی عمده در  مانع  کنند چهار 

هاست نه مفاهیم. دوم؛ استعاره مبتنی بر شباهت  استعاری وجود دارد؛ اول؛ استعاره مسئله واژه
توانند استعاری باشد. چهارم اندیشه عقلانی  کدام نمیاند و هیچاست. سوم؛ همه مفاهیم لفظی

ها بیان  آن   (286: 1398ای با ماهیت مغزها و بدنهایمان ندارد. )لیکاف و جانسون،  رابطه  هیچ
ها دوم؛ استعاره  کنند این چهار مانع صحیح نیستند زیرا؛ کانون استعاره مفاهیم است نه واژهمی
ای در  های میان حوزهطورکلی مبتنی بر شباهت نیست در عوض نوعاً مبتنی بر همبستگیبه

شود سوم  های ظاهری بین دو حوزه در درون استعاره منجر میه ماست که به شباهتتجرب
عمیق طریق  اینکه حتی  از  ذهن  خودِ  اخلاق،  علیت،  رویدادها،  زمان،  مثل  ما  مفاهیم  ترین 

مفهوماستعاره چندگانه  میهای  آنسازی  درباره  و  میشود  استدلال  نظام  ها  چهارم؛  شود، 
های ما و یاری نیست برعکس تا حد بسیار زیادی توسط ماهیت بدنهای مفهومی اختاستعاره

به کار میهای مشترکی که ما همه در جریان فعالیتراه تولید میهای زندگی  شوند. بریم 
بنیادی287)همان:   پس  ایده (  بهترین  تقریباً  ما  نظامهای  توسط  کامل  گوناگون  طور  های 

ها  ای چون علیت توسط نظامی از استعارهیم پایهشود و مفاه استعاری مفهومی ساختمند می
می را میشکل  علیت  رو  این  از  به یک محل جدید گیرد.  اجباری  برحسب حرکت  توان 

شود  ای به چالش کشیده میهای گسترده( بر این اساس دیدگاه291سازی کرد )همان:مفهوم
به جهان س با یک تک منطق  بنابر آن یک تک علیت وجود دارد که  بخشد. اختار میکه 
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سازد که فهم پایه ما از اخلاق حاصل استعاره مفهومی است.  تحلیل عمیق همانین آشکار می
 )همان(

کنند هماون؛ سازوکار  ای که لیکاف و جانسون برای استعاره مطرح میبا توجه به گستره
انتزاعی و استدلال   بنیادیlakoff,1993:202)-(251درک مفاهیم  ن  تری، ساختمند شدن 

و  ایده )لیکاف  استعاره  توسط  خویشتن  )شناخت(  و  اخلاق  علیت،  زمان،  مثل  انسان  های 
این 291:  1398جانسون،   نهایت همه  در  همبستگی( که  از  تجربهها  در  ما  ها  های جسمانی 

در نگاه    (291بخشد. )همان:  ( نه از تک علیتی که به جهان ساختار می289خیزند )همان:برمی
جانسون   و  که  لیکاف  بگوییم  نتوانیم  اگر حتی  و  است  و جسمانی  تجربی  استعاره  ماهیت 

می بلکه  است  شده  نفس  جایگزین  دو  آن  نگاه  در  از  استعاره  بسیاری  که  گفت  توان 
نسبت داده می به آن  با رویکردی تجربی  نفس  انگاری  کارکردهای  شود و عقل جسمانی 

جانسون،   و  )لیکاف  است  می27:  139۵شده  نظر  به  به  رسد  (  معتقد  جانسون  و  لیکاف 
دانند اما نه از نوع تقلیل گرا ها خود را فیزیکالی میفیزیکالیسم کارکردگرا باشند زیرا آن 

بیان می نوعی( زیرا خود  یا  نوع مصداقی  از  مغز و ذهن  فیزیکالیست  )این همانی  کنند که 
  در  مطلب  این   خلاف  بر  اما(  170:  139۵  ◌ٴ هستند اما تقلیل گرا نیستند )لیکاف و جانسون  

پذیرد  مثلًا از اینکه ذهن ما از جهان مادی تأثیر می  هستند  هم  گرا   حذف  نظری  پرداخت  مقام
چیز غیرجسمانی )مثل نفس(  گیرند که عقل جسمانی است و اساساً معتقدند هیچنتیجه می

: 9۵13لیکاف و جانسون،  دانند )وجود ندارد و همه امور ذهنی را مربوط به مغز و بدن می 
بنابراین نقدها به این همانی و کارکردگرایی بر آن دو وارد است که خود بحث مستقلی    (378
 طلبد. )همانند استدلال معرفت و حالات ذهنی معکوس( می

از نظر ملاصدرا بدنمندی ذهن شرط لازم برای فهم مفاهیمی چون علیت، اخلاق ... است  
که از  ( نه بدن یا مغز. درحالی۵1:  8، ج  پذیرد. )شیرازیاما ادراک توسط نفس صورت می

شود خرد توانایی مشترک همه ما باشد جسمانی  دیدگاه لیکاف و جانسون آناه باعث می
 ( 21: 139۵ ◌ٴ بودن آن است )لیکاف و جانسون 

 گرایان و صدرا . نقد نگاه فیزیکالیستی لیکاف و جانسون توسط نوخاسته ۶.۲

 مثابه فراروی از یگانه انگاری و دوگانه انگاری به 1نوخاسته گرایی  ۶.۲.1

اند: اول،  طور برجسته در صحنه بودههای معاصر رابطه ذهن و بدن سه ایده بهدر بحث
تحقق امر ذهنی توسط امر فیزیکی؛ دوم، امر ذهنی بر امر فیزیکی »فرارویداده« است و سوم،  

 
1. Emerging. 
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( جوهری که شاید  2۵8: 1394ر اسماعیل،که امر ذهنی از امر فیزیکی برخاسته است. )پواین 
ای متفاوت با امور مادی متعارف ساخته  نتواند جدا از بدن وجود داشته باشد، اما از خمیرمایه

 (Hasker, 1999: 41) شده است.
دهنده خود  طور کامل از اجزای تشککیلهای یک کل، بهدر ویژگی نوخواسکته مشکخصکه 

ها ظهور  روند یا از آنهای اعضکایشکان فراتر میشکود که از ویژگیمسکتقل نیسکت. گفته می
های ظهور یافته از اجزای تعامل کننده سکککاخته  کند: سکککامانه( بیان می1998کنند. هالند )می

کند حتی اگر اجزا با گذشت زمان تغییر یابند؛ این تحول و پویایی نمی  شدند؛ قوانین تغییری
( جان 1399:۵9شکود. )فرندبر،، سکیلورمن،  بینی میمداوم باعث تازگی و عدم قابلیت پیش 
کند و تعبیر تازه از اسککتفاده می  کشککف دوباره ذهن سککرل از مفهوم نوظهور در کتاب خود  

ند آگاهی یک ویژگی نوظهور از مغز اسککت. )همان: ککند و اسککتدلال میآگاهی ارائه می
دوگانه انگاری مسککئله ذهن و   -( او در پی این اسککت که از پدیدار دوتائی یگانه انگاری60

. سیستمی بودن: 1های نوخاسکته عبارت است از:به صکورت خلاصکه ویژگی  بدن اجتناب کند.
. بدیع بودن: یعنی از 2دارا باشکد.یک از اجزای سکیسکتم آن را  یعنی تنها یک سکیسکتم و نه هیچ

های نوخاسکته از یعنی تمایز ویژگی  . توانایی علی:3زمان خاصکی به بعد مصکداق داشکته باشکد.
 (286-28۵: 1393خوشنویس و دیگران،های سطح پایه. )ویژگی

 . نقد صدرا به لیکاف و جانسون ۶.۲.۲

قائل به فیزیکالیسم هستند هر دو  ملاصدرا و نوخاسته گرایان بر خلاف لیکاف و جانسون که  
ذهن را هویتی بالاتر از ماده جسمانی دانسته و هر دو یگانه انگاری جسمانی تقلیل گرا را رد  

دارند ممکن است ذهن  ها بیان می( آنHasker, 1999: 41-8:389کنند )شیرازی، جمی
نمی اینکه  یعنی  باشد  فیزیکی  مغز  از  ظهوری  درک  ویژگی  با  را  آن  اجزای  توان 

( اما صدرا تنها  1398:7۵◌ٴ فرندبر، و سیلورمن  طور کامل تبیین کرد )اش بهدهندهتشکیل
قائل به بدنمندی ذهن )نفس( و تأثیر آن از بدن نیست، بلکه در بحث حدوث، نفس را در  

صورت از  صورتی  تکوّن  میابتدای  طبیعی  میهای  مجرد  تکوینی  بلوغ  در  که  شود  داند 
ا آنگاه  و  مرتبه)همان(  که  است  بدن  )انصاری:  ین  است  نفس  مراتب  از  نفس  286ای  و   )

زاده:  ( و بدن را مرتبه نازله نفس دانسته )حسن 376نگهدارنده مزاج )آن( بدن است )همان:  
کند و بدن در واقع  ( و بعد از رسیدن نفس به تجرد این نفس است که بدن را کنترل می2۵7

 ( 119، 8شود. )شیرازی، ج از شئون نفس می
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می بدن  شئون  از  را  ذهن  جانسون  و  لیکاف  که  طور  آن  برعکس  و  دانند.  نه  )لیکاف 
ها بررسی  ( اگرچه لیکاف و جانسون بحث کیفیات ذهنی را مثل رنگ27:  139۵جانسون،  

ملاصدرا با تعریف  کنند اما  اند اما در تبیین علی ادراک کیفیات ذهنی مطلبی را بیان نمیکرده
کند ملاصدرا قوای بدن را از شئون  واسطه آن را نزد بدن بیان میجدیدی از نفس حضور بی

بی  نفس  به حضور  قائل  و  )دیباجی،  دانسته  است.  بدن  نزد  نفس  اگرچه 92:  1383واسطه   )
دیدگاه ملاصدرا به بحث بدنمندی ذهن لیکاف و جانسون شباهت دارد، او و شارحان آثارش  

( اما وجه افتراق صدرا با جانسون و  2۵7: 1393زاده، اند )حسن بدن را مرتبه نازله نفس دانسته
( و  119:  8کند )شیرازی، ج  ه صدرا بر فاعلیت نفس برای بدن تأکید میلیکاف این است ک 

طور که در ابتدای تکوّن قائل به بدنمندی ذهن )نفس( با حداقل تمایز با نظر لیکاف و  همان
( و نفس  119( در انتهای تکوّن به نفسمندی بدن قائل است )همان:  379جانسون بود )همان:

( 271شرط است )همان:  ( یعنی نفس بدن لا به376:  1387صاری،  را نگهدارنده مزاج دانسته )ان
و این نفسمندی بدن در انتهای تکوّن، وجه امتیاز او از نظر لیکاف و جانسون است. با نظر به 

ای از  توان به نظریهسه اصل حرکت جوهری، وحدت نفس و قوا و نوع رابطه نفس با بدن می
ذهن   بدنمندی  را  آن  که  رسید  میملاصدرا  بدن  نفسمندی  و  فیزیکالیسم  )نفس(  که  نامیم 

 کشد.لیکاف و جانسون را به چالش می
پذیرد و چون تکوین نفس با ماده عجین  در نظام صدرایی ادراک توسط نفس صورت می

شود و در هر مرتبه از ادراک حسی،  مراتب تحولات نفس دانسته میاست و مراتب ادراک به
:  9ج    -۵1:  8داند. )شیرازی، ج  با همان نوع از مدرکَات میخیالی و عقلی، نفس را متحد  

( یعنی قوای طبیعی، نباتی، حیوانی  221:  8( بر این اساس نفس عین همه قواست )همان، ج۵6
ایجاد می انسانی  نفس  به صورت تشکیکی در  انسانی  نفس است که میو  این  بیند،  شوند؛ 

رغم تکثر در مفهوم و  اند و بهعین نفس   کند و از این نظر قوا هم کند، حس میادراک می
معنا به وجود واحد بسیط نفس موجودند. )همان( بین قوای نفس رابطه شدت و ضعف وجود  

( از این 104دارد و ملاک این مراتب دوری یا نزدیکی به ماده و جسمانیت است. )همان:  
در طول قوای مرتبه    داند و قوای هر مرتبهنظر ملاصدرا قوا را از مراتب و شئون نفس می

پذیرد که ادراک و تعقل تنها کار مغز ( پس ملاصدرا این نظر را نمی70بالاتر هستند )همان:  
داند. و سلسله اعصاب باشد بلکه این قوا را از شئون نفس دانسته و ادراک را بواسطه نفس می

 ( ۵1)همان: 
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ب است؛  برقرار  اتحادی  ترکیب  بدن  و  نفس  بین  ملاصدرا،  نظر  نفس،  گونههبه  که  ای 
تنها مرجح حدوث نفس نیست،    ( بدن382:  8صورت بدن، و فعلیت به نفس است. )همان، ج  

بلکه ماده نفس و درنتیجه علت قابلی نوع انسانی است. )همان( نفس در پیدایش، مانند طبایع  
ای که  ماده  ای بدنی و مبهم نیاز دارد؛اند، به مادهای مبهمهای مادی که نیازمند مادهو صورت

اش به سبب وحدت  یابد؛ ولی وحدت شخصیه و هویت نفسانیدر تبدلات پیاپی، تحول می
ماند. از این رو تعلق نفس به بدن، به لحاظ وجود و تشخص است؛  و اتصال نفس باقی می

ای که »متعلق« در پیدایش خود، به متعلق به نیازمند است؛ ولی در بقایش نیازی به آن  گونهبه
 )320د. )همان: ندار

تصرف نفس، از نوع تصرف عرضی و صناعی نیست که نفس تنها در تصرف نیازمند  
بدن باشد، بلکه از نوع ذاتی و طبیعی است که علاوه بر تصرف در بدن، بدن شرط وجود  

اش  ای نیست که در وجود فی النفسهگونهنفس نیز هست؛ زیرا نفس در حقیقت و ماهیتش به
تام   وجودی  تدبیر،  دارای  کار  و  کند  تصرف  اجسام  در  یافتنش،  وجود  از  پس  و  باشد، 

بنابراین تصرف نفس در بدن،  تحریک، رشد و نمو، تکامل، سیر کردن را به عهده گیرد؛ 
تا هنگامی بنا در ساختمان نیست زیرا نفس  که نفس است و دارای وجود  هماون تصرف 

است. )همان( نفس در حدوثش جسمانی  اش به بدن نیازمند  ذاتی تعلقی است، در وجود ذاتی
مثالی    -رود، نخست مادی محض، سپس مادی  رفته به سمت تجرد پیش میمحض است، رفته

 )379)همان:  .عقلی هم برسد  -مثالی  -و ممکن است به مرتبه مادی  
نفس، واقعیت جوهری ممتدی است که اجزایی فرضی دارد که به گونه پیوسته و متصل،  

ای که اولاً حدوث هریک مشروط به زوال قبلی  گونهشوند؛ بهدیگری حادث مییکی پس از  
تر از جزء زایل است و درجه وجودی برتری دارد؛  است و ثانیاً همواره جزء حادث کامل

اند و با زوال  که مراحل و اجزای اولیه این واقعیت دارای آثار و خواص صور عنصریچنانآن
به گونه آن دیگر  مراحلی  آن  ها  به  میپیوسته  مزبور،  ها حادث  بر خواص  افزون  شوند که 

ها حدوث  ها، مراحلی دیگر به نحو پیوسته به آنخواص صور معدنی را هم دارند و با زوال آن 
با توجه به    (38یابند که علاوه بر خواص عنصری و معدنی، خواص گیاهی دارند. )همان:  می

داند  بدأ حرکت شی را طبیعت آن شی میادله اثبات حرکت جوهری توسط صدرا؛ که م
( و نیز ادله حرکت جوهری در نفس را همان ادله اتحاد عاقل و  62،  3، ج  1379)شیرازی،  
( که مستلزم این است که نفس )در ابتدا و استکمال( مادی  234: 4داند )همان، ج معقول می

 و جسمانی باشد تا به صورت مرحله به مرحله فعلیت یابد.
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 ری گینتیجه
بر این عقیده ناآگاهانه و استعاری است. در  لیکاف و جانسون  اند که ذهن اساساً جسمانی، 

انسان  مغز  نورونی  نظام  و  دارد  او  مغز  ساختار  در  ریشه  انسان  خرد  ساختار  شناختی  علوم 
او  دهنده صورتشکل انسان و تجربه جسمانی  انسان است. همانین جسم  های فهم و خرد 

ای در  محوری  دارد. هماننقشی  زمینه  توانایی حسین  آن  نورونی  و ساختار  مغز  - طور که 
انسان فراهم می مفهومی و روشآورند، توانایی خلق نظامحرکتی را برای  های فهم و  های 
ارزانی می او  به  نیز  را  آگاهانه. استدلال  نه  و  است  استعاری  و  ناآگاهانه  کنند، خرد عمدتاً 

نی استعاره پی برد و اگر حتی نتوانیم بگوییم که استعاره در  توان به ماهیت تجربی و جسمامی
توان گفت که تمام کارکردهای  نگاه لیکاف و جانسون جایگزین نفس شده است بلکه می

شود اما از نظر ملاصدرا ذهن، استعداد و توانایی  نفس با رویکردی تجربی به آن نسبت داده می
و ذومراتب است. دیدگاه ملاصدرا شباهتی به  نفس در کسب علوم است. این استعداد مدرج 

های فیزیکالیستی نظیر لیکاف و جانسون  دیدگاه نوخاسته گرایان )که آنان نیز منتقد به دیدگاه
بیان   گرایان  نوخواسته  هم  و  ملاصدرا  هم  دارد.  دوآلیسم،  یا  مونیسم  نه  و  معاصر  هستند( 

نگاه لیکاف و جانسون را که تنها بدن را  کنند که ذهن هویتی بالاتر از ماده اولیه دارد و  می
پذیرند زیرا همان اشکالات این همانی و کارکردگرایی بر این مطلب دانند نمیعلت ذهن می

دانند اما در عمل  وارد است. لیکاف و جانسون اگرچه خود را فیزیکالیست غیر حذف گرا می 
رند بنابراین نقدهای بالا در  پذیحذف گرا هستند و هیچ امر غیر جسمانی را )مثل نفس( نمی

ها نیز وارد است؛ اما تفاوت ملاصدرا این است که تنها قائل به  رابطه با حذف گرایان بر آن
بدنمندی ذهن )نفس( و اثرپذیری آن از بدن نیست بلکه در بحث حدوث، نفس را در ابتدای  

شود و آنگاه این  داند که در بلوغ تکوینی مجرد میهای طبیعی میتکوّن صورتی از صورت
ای از مراتب نفس است، نفس نگهدارنده مزاج بدن و بدن مرتبه نازله نفس  بدن است که مرتبه

کند و بدن در واقع  است که بعد از رسیدن نفس به تجرد این نفس است که بدن را کنترل می
ن که لیکاف و جانسون ادراک و استدلال را توسط بداز شئون نفس است نه برعکس درحالی

بنابراین ملاصدرا ارتباط  پذیر است؛  صورت و مادّه در تحلیل عقلی امکاندانند تفکیک  می
داند. کند بلکه آن را لازمه مراتب نفس میبین اجزا بدن مثل سلسله اعصاب را نه تنها رد نمی

ای که »متعلق« در پیدایش  گونهاز این رو تعلق نفس به بدن، به لحاظ وجود و تشخص است؛ به
 ود، به متعلق به نیازمند است؛ ولی در کمال و بقاء نیازی به آن ندارد.خ
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از نظر ملاصدرا بدنمندی ذهن شرط لازم برای فهم مفاهیمی چون علیت، اخلاق ... است   
شود بر  گیرد و همان نقدهایی که بر فیزیکالیسم وارد میاما ادراک توسط نفس صورت می

و صدرا  طرف  از  نیز  جانسون  و  جانسون  لیکاف  و  لیکاف  هماون  را  عقل  او  است،  ارد 
نمی نیز آگاهانه میجسمانی  را  اندیشه  و  استعاره  داند.داند  و  برخی  لیکاف  که  های حسی 

یکی نیست، زیرا ممکن است انسان در گذشته  زنند با ناآگاهانه دانستن آنجانسون مثال می
شود  نبیند و این امور عادتاً انجام مینسبت به بعضی امور توجه نموده و دیگر نیازی به تأمل  

اما به این معنا نیست که سرعت در تفکر نتیجه ناآگاهانه بودن آن است. از نظر ملاصدرا نفس  
توان بدنمندی ذهن )نفس( دانست،  در ابتدای تکوّن با بدن یکی است، این را با مسامحه می

ذهن )نفس( به فاعلیت نفس برای    تدریج و در مرحله کمال از بدنمندیاما در دیدگاه وی به
 رسیم. بدن و نفسمندی بدن می
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